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  شدن و چالشهاي فرهنگ مطلوب دانشجويي جهاني
  در نظام دانشگاهي كشور

  1لو علي صحبت 
  2محمدحسن ميرزامحمدي

  چكيده
اي كه امروزه  شدن قرار گرفته، فرهنگ است به گونه ت تأثير جهانييكي از ابعادي كه به شدت تح

از آنجا كه دانـشگاه محـل توليـد، ارزيـابي و انتقـال              . آيد  بحث به ميان مي   » شدن فرهنگ   جهاني«ز  
آيد، اين مـسئله      فرهنگ بوده و دانشجو نيز به عنوان يكي از عناصر كليدي اين فرايند به حساب مي               

شهاي فرهنــگ مطلــوب دانــشجويي در نظــام دانــشگاهي مــا در شــرايط  شــود كــه چالــ مطــرح مــي
شـدن بـر فرهنـگ        شدن كدامند؟ بر اسـاس ايـن مراتـب، در مقالـة حاضـر، تـأثيرات جهـاني                   جهاني

شـدن بـراي      ترين فرصـتهاي جهـاني      از مهم . شود  دانشجويي در دو بخش فرصتها و چالشها تبيين مي        
زمينه براي آگاهي دانـشجويان از فرهنگهـاي ديگـر و           توان به آسان شدن       فرهنگ دانشجويي ما مي   

شـدن بـراي فرهنـگ        ترين چالشهاي جهـاني     از سوي ديگر، از مهم    . تعامل سازنده با آنها اشاره كرد     
توان به تلاش غرب براي سيطرة فرهنگي بـر كـشورهاي ديگـر از جملـه                  مطلوب دانشجويي ما، مي   

 تحليل روش انجام پژوهش،. نام برد» رهنگ برتر ف«كشور ما از طريق معرفي فرهنگ خود به عنوان          
هاي لازم، اسناد و مدارك موجود، مرتبط و در  بوده و به منظور گردآوري اطلاعات و داده اسنادي

  .اند آوري و به شيوة كيفي تحليل شده ها، جمع دسترس با استفاده از فرم گردآوري داده

ا

________________________________________________________  

  
  .هاشدن، فرهنگ، دانشجو، چالش جهاني :واژگان كليدي

  
  20/08/88: تاريخ پذيرش نهايي    26/03/87: تاريخ دريافت*

 ي،شـرق 11 بلـوك  ، مجتمـع آسـمان  ، كـوه نيي پـا ي اراض ـ،نزنجا:  آدرس)نده مسئول نويس(–كارشناس ارشد فلسفة تعليم وتربيت      . 1
  /Email:alisohbatlo1982@yahoo.com 02414254800: نمابر. 8واحد 

  Email:mirzamohammadi@shahed.ac.ir-دكتراي فلسفه تعليم و تربيت، استادياردانشگاه شاهدتهران، . 2



48  1388 تابستان/ 2سال سيزدهم، شماره /42 دانشگاه اسلامي فرهنگ در فصلنامة 

  مقدمه
معنـاي فرهنـگ جديـدي كـه دولتهـا تفـسير            . دهندگان فرهنـگ جديـد هـستند        دانشجويان، انتقال 

. شــود بــه بحــث گــذارده مــياي  كننــد بــراي مربيــان موضــوع مهمــي بــوده و در هــر جامعــه  مــي
د؛ چرا كه مرزهاي زماني و مكاني و روابط افراد را           كن  شدن، فرهنگ را دوباره تعريف مي       جهاني«

دهد و موجب كـاهش مـشروعيت نهادهـاي سياسـي ملـي در تعريـف تجـدد                    براي آنها توسعه مي   
  )106، ص 1384كارنوي، (.»گردد مي

اي، افـراد از      در هـر جامعـه    . دهـد   شدن به طـور حـتم شـرايط تـشكيل هويـت را تغييـر مـي                  جهاني
گـردد    شدة آنها بر حسب روشي تعريف مـي         امروزه هويت جهاني  «. وردارنداي برخ   هويتهاي چندگانه 

محـور اسـت، امـا        ايـن امـري دانـش     . نهنـد   كه بازارهاي جهاني به رفتار و خصوصيات افراد ارزش مي         
تـرين عمـده بازارهـاي     يكـي از مـشخص  . دهند بازارهاي جهاني به برخي از دانشها اهميت بيشتري مي    

گذارنـد وكمتـر بـه مهارتهـاي       بر دانش علمـي و فنـي ارزش بيـشتري را مـي            جهاني اين است كه آنها      
  )110همان، ص (.»كنند تر را رفع مي كنندكه بيشتر، نيازهاي اصلي محلي و صنعتگري توجه مي

جنبشهاي مهم اجتمـاعي  . دهد شدن تنها نيرويي نيست كه فرهنگ جديد را تغيير مي         البته جهاني 
شـدن بـه    گي و كنترل محلي بر زندگي افراد و محيط آنان با جهاني      هم براي حمايت از غرابت فرهن     

گرايـي، روابـط زن و مـرد و روابـط      هاي سنتي فرهنگي؛ يعني مذهب، ملي  هسته. اند  چالش برخاسته 
  )111همان، ص (.اند قدرتها كه در جايگاههاي تاريخي ريشه دارند، در اين ميان به دام افتاده

ــالي چــون جنــبش بر ابــري حقــوق زنــان بــا مــردان و طرفــداران محــيط زيــست،  جنبــشهاي فع
كوشـند مفهـوم      آنها مي . شدن هستند   مدرنيستي داشته و در تضاد مستقيم با جهاني         اندازي پست   چشم

براي مثال، جنبش برابـري حقـوق زنـان بـه تـدريج بـه               . را در دانشگاه دوباره تعريف كنند     » جهاني«
طة آموزش و سپس در بازارهاي كار، برابري و يكساني          دهد تا ابتدا در حي      فرهنگ جهاني شكل مي   

محيطـي در دانـشگاههاي    هاي زيـست  طرفداران محيط زيست از طريق برنامه     . جنسيتي به وجود آيد   
ايـن جنبـشهاي فعـال و پيـشگيرانه بـر تعريـف             . انـد   جهان تأثير بسياري را بر فرهنگ جهاني گذارده       

ارند و از اين جهت، مشابهت زيـادي را بـا چالـشهايي             گذ  دانشگاه از فرهنگ جديد جهاني تأثير مي      
در ايـن كشمكـشها،     . شـود    اقتصادي از فرهنگ جهاني عرضـه مـي        –دارند كه در برابر تعريف فني       
  .دانشگاهها نقش اساسي را دارند
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  مفهوم فرهنگ
تـشكيل شـده اسـت؛      » هنگ«و  » فر«فرهنگ اسم مركّبي است كه ريشة اوستايي دارد و از دو قسمت             

، ص  1371معـين،   ( بـه معنـاي كـشيدن و فـرهيختن اسـت             1»ثنـك «مت اول، پيـشوند و قـسمت دوم،         قس

  . بنابر اين، فرهنگ يعني بالا كشيدن و اعتلا بخشيدن.)1139
 بـه معنـاي     »Education«فرهنگ در تاريخ ادبيات ايران، در معناي قديمي خود ترجمـة لغـت              

تـوان تـأثير ايـن        متون گذشته و حتي حال حاضر مي      آموزش و تعليم و تربيت است و در بسياري از           
هاي فرهنگ و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز             وزارتخانه. گونه ترجمه را مشاهده كرد    

 با اينكه داراي ريشة لاتين قديم       »Culture«اما مفهوم   . اند  با اين ترجمه از فرهنگ، معناسازي كرده      
شناسـان، تحـول و در عـين حـال           دان علوم اجتماعي و انسان    است، ولي در قرون اخير توسط دانشمن      

گسترش پيدا كرده و به مجموعة آداب و رسوم، باورهاي ديني، علم، هنر و اخلاقيات اطـلاق شـده       
  )8، ص 1357آشوري، (.هاي اخير در همين معني به كار رفته است و در زبان فارسي نيز در دهه

انديـشمندان غربـي و     . فراواني صورت پذيرفته اسـت    در تعريف فرهنگ، تعاريف و برداشتهاي       
  .اند ايراني با زاوية نگرش خاص خود به تعريف اين واژه و جايگاه آن در جامعة بشري پرداخته

آمــوزش و پــرورش، تعلــيم و تربيــت، علــم و دانــش، معرفــت، عقــل، بزرگــي، ســنجيدگي،   
 ارزشـهاي يـك جامعـه،       حكمت، كتاب لغت،آثار علمي و ادبي يك قوم و ملـت، هنـر، صـنعت،              

در زبـان  » فرهنـگ «معناهـاي گونـاگون واژة   ... خود نخواستن، راه و رسم زنـدگي يـك جامعـه و       
  )766، ص 2تا، ج  عميد، بي(.فارسي است

رسـوم   و آداب مجموعة،  معرفت،  علم،  ادب، تربيت، دانش   معني به فرهنگ معين، فرهنگ در
  )1371 معين،(.تاس شده توصيف قوم يك هنرهاي و معارف و علوم و

 از آن  كه هنجارهايي داند و   مي معين گروه يك اعضاي ارزشهاي از را فرهنگ »گيدنز آنتوني«
  )36ص  ،1376 گيدنز،(.كنند  ميپيروي

، معيارهـا ،  اهـداف ،  افكار تمامي در كه داند  مي اجتماعي زندگي ة  عصار را فرهنگ »برگ ژان«
  )1376 مارك، پاول(.شود  ميمنعكس انسان اجتماعي و فردي فعاليتهاي و ارزشها

دانـد كـه از راه        مي» تاريخ«هاي بشري در طول       داريوش آشوري فرهنگ را همان فشردة تجربه      

________________________________________________________  
1. Thank 
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رساند و او را در جهان ويژة     تجربه و آموزش سرراست يا ناسرراست، جهاني را به فرد بشري باز مي            
  )8، ص 1357آشوري، (.يابد دهد كه او در آن هدايت بشري، خويش را بازمي خويش قرار مي

اي از دانـش،      دانند و مجموعـه     برخي ديگر، خاستگاه فرهنگ را فصل تمايز انسان از حيوان مي          
. )273تـا، ص      رفيع، بي (دانند  ها را مراد از فرهنگ مي       ادب، اخلاق، نظام ارزشي، عقايد، افكار و انديشه       

ريخي هــر ملــت و قــومي برخــي نيــز بــر ايــن باورنــد كــه فرهنــگ ميــراث مــادي و معنــوي تــا 
تـرين تعريـف از واژة فرهنـگ توسـط      رسد بهتـرين و كامـل        به نظر مي   .)23، ص   1384كاشفي،  (است

 صورت گرفته و اكثر تعاريف بعدي پژوهشگران غربي نيـز تحـت تـأثير آن         1»ادوارد بارنت تايلور  «
 هنـر، قـانون،     اي اسـت شـامل دانـش، ديـن،          فرهنگ كليت در هـم تافتـه      «: گويد  وي مي . بوده است 

اخلاقيات، آداب و رسوم و هر گونه توانايي و عادتي كه آدمي همچون عضوي از جامعه به دسـت                   
  )224، ص 1357آشوري، (.»آورد مي

هـاي مـادي و معنـوي يـك قـوم يـا نـژاد                 ها و اندوخته    دكتر شريعتي فرهنگ را مجموعة ساخته     
  )14، ص 1359شريعتي، (.كند خاص در طول تاريخ تعريف مي

دو اصـطلاح فرهنـگ و تمـدن در اينجـا دربرگيرنـدة             «: نويـسد   مـي )  م 1876-1960 (2»كروبر«
 با يكديگر به    - نه متباين و متضاد      -يكديگرند و اساساً در برخي موارد با تفاوتهاي جزيي، مترادف           

معمـولاً  . انـد   اي، بيانگر سطوح گوناگون و متمايز موضـوعي مـشابه           اند؛ زيرا هر دو به گونه       كار رفته 
تمدن، متضمن معني پيشرفت عـالي يـك جامعـة مترقّـي اسـت و فرهنـگ نيـز اصـطلاح متـداول و                        

هاي عـالي آنهـا    تري در همين زمينه و اين دو واژه به طور همسان به ميراثهاي جوامع و بازمانده          كلي
  )11دانيل، ص (.»پذير است اطلاق

توان حاصـل كـرد آن اسـت كـه            ختلف مي اي كه از تعاريف محققان و پژوهشگران علوم م          نتيجه
باشـند و هـيچ    دو واژة فرهنگ و تمدن، از نظر علم منطق، شامل قـانون عمـوم و خـصوص مطلـق مـي               

به عبارتي ديگر؛ هر دو در يك مفهوم و معني بـه كـار        . شود  گونه تضاد و تبايني بين آنها مشاهده نمي       
 به اين معني كه تمدن، لفظي اسـت عـام كـه              ست؛تر از فرهنگ ا     شود، منتها دامنة تمدن وسيع      برده مي 

 بنـابر  .)49، ص 1373محمـدي،  (آيد  شود و فرهنگ، عضوي از تمدن به حساب مي     شامل فرهنگ نيز مي   
آموزش و پرورش، علم و دانـش، معرفـت، عقـل، حكمـت، كتـاب لغت،آثـار                 : اين، فرهنگ يعني  

________________________________________________________  
1. Edward Burnett Toylor 
2. Krober 
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رسـم زنـدگي يـك جامعـه و مجموعـة           علمي و ادبي يك قوم و ملت، ارزشهاي يك جامعه، راه و             
  .آداب و رسوم، باورهاي ديني، علم و هنر و اخلاقيات

ها و مفاهيم علوم اجتمـاعي و انـساني اسـت كـه بـا وجـود كـاربرد بـسيار                       فرهنگ از جمله واژه   
اين تنوّع و تفاوت گسترده، از يك سو از         . فراوان، اتفاق نظر چنداني بر سر تعريف آن وجود ندارد         

گيرد و از سوي ديگر بر پيچيدگي و سياليت            و برداشتهاي متفاوت پژوهشگران نشئت مي      ديدگاهها
يكـي  «: شود  ترين معني كلمه، به دو شيوه تفسير مي         فرهنگ در وسيع  . زندگي اجتماعي دلالت دارد   

دهندة خود واقعيت اجتماعي هستند و ديگري به عنوان چيـزي     به عنوان كردارها وآدابي كه تشكيل     
هـاي زنـدگي اجتمـاعي شـده          گذشته، حوزة مجزاّيي از جامعه بوده واكنون وارد همـة جنبـه           كه در   
  )50، ص 1384نش، (.»است
تمام تعريفهاي ارائه شده در عرصة فرهنـگ را بـه چهـار دسـتة كلـي       ) 1990 (1»جان تامپسون «

  :تقسيم كرده است
  دانند؛ ك جامعه ميتعريفهاي سنّتي كلاسيك كه فرهنگ را نشانة رشد و تعالي معنوي ي .1
تعريفهاي توصيفي يا تشريحي كـه بـه دنبـال توصـيف فرهنـگ و مـشخص كـردن نهادهـا                      .2

  دهندة فرهنگ هستند؛ وعناصر تشكيل
دانند كه از طريق نمادهاي متجلّي در جامعـه   تعريفهاي نمادگرايانه كه فرهنگ را كلّيتي مي      .3

  شود؛ شناخته مي
طي ناگسستني ميان نهاد و سـاختار جامعـه برقـرار           گرا كه ارتبا    تعريفهاي نمادگرايانة ساخت   .4

  )92 ص  ،1387دژاكام، (.كنند مي
» فرهنـگ مجـاز واقعـي     «دهـد كـه آن را         نيز از ظهور فرهنگ جديدي خبر مي      » مانوئل كاستلز «
قلمـرو  : پيـدايش سيـستم نـوين ارتباطـات الكترونيكـي كـه ويژگـي آن       «وي معتقد است . خواند  مي

هاي ارتباطي و تعامل بالقوه است، در حال تغيير فرهنگ ماست و              ة رسانه سازي هم   جهاني، يكپارچه 
 وي اين فرهنگ جديد در حال ظهور را فرهنـگ مجـاز واقعـي             . »سازد  آن را براي ابد دگرگون مي     

  )384، ص 1380كاستلز، (.نامد مي
شناختي، فرهنـگ بـه عنـوان يـك نظـام ارزشـي عامـل بـراي جامعـه عمـل                       هاي جامعه   در تبيين 

________________________________________________________  
1. G. Tomposon 

 



52  1388 تابستان/ 2سال سيزدهم، شماره /42 دانشگاه اسلامي فرهنگ در فصلنامة 

توانـد بـه انـسجام جامعـه           اسلامي خود، مي   -فرهنگ دانشجويي با رجوع به گذشتة ايراني        . كند  يم
نقـش  «هـاي مختلـف جامعـه دارنـد،      در واقع؛ به دليل ارتباطاتي كه دانشجويان بـا لايـه  . كمك كند 

، دهنـد  كنند؛ به اين معنا كـه از ميـان نيـاز جامعـه تـشخيص مـي       كننده را بازي مي    روشنفكران توزيع 
كننـد و     انتخاب كرده و به طور مرتب به عنوان مطالبات خود در حركتهـاي دانـشجويي تكـرار مـي                  

همين تكرار مفاهيم، به تدريج جاي خود را براي ظهـور يـك فرهنـگ و رفتـار سياسـي جديـد در                       
  )51، ص 1381دژاكام، (.»كند جامعه باز مي

  
  يدجايگاه و اهميت دانشگاه و نقش آن در تحولات دنياي جد

در . ترين مسئلة دانشگاه در جهان، عمومي شدن آن است          در چند دهة آخر قرن بيستم ميلادي، مهم       
 ميليون در سـال     13واقع؛ با توجه به گسترش كمي دانشگاهها در سراسر جهان، ميزان دانشجويان از              

نقشها اين وجه عمومي شدن، باعث پيدايش برخي .  رسيده است1995 ميليون در سال 82م به 1965
  :و مسئوليتهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جديد براي دانشگاهها شده كه عبارتند از

در گذشته از طبقات بالا و ميانة شهري به آموزش علـم و تحقيـق               : تغيير تركيب دانشجويان   .1
  .پرداختند، اما امروزه آموزش علم و تحصيلات آكادميك به شدت فراگير شده است مي

امروزه عـلاوه بـر جايگـاه آموزشـي و پژوهـشي دانـشگاه، بـه اهميـت                  : تنوع نقش دانشگاه   .2
  .فرهنگي و سياسي و اقتصادي آن پي برده شده است

اي آمـوزش را بـراي تربيـت          امروزه هر جامعـه   : گيري تعارض بين آموزش و پژوهش       شكل .3
خواهد و پـژوهش را بـراي حـال و اسـتفادة بهينـه از نتـايج آمـوزش و                      نيروهاي انساني مي  

  .مندي از توليد علم رهبه
در عصر حاضر به خاطر سرعت انتقال دانشهاي خارجي، از          : كاهش توليد دانش دست اول     .4

  .تر بودن توليد دانش دست اول كاهش يافته است هزينه جمله دانش مونتاژ به دليل كم
انعكاس تحولات جامعه؛ دانشگاه به عنوان نهادي مدرن، منشأ تغيير و تغييرپـذيري اسـت و                 .5

 .يابد حولات جامعه در آن انعكاس ميت
گـذرد و در      دانشگاه تداوم همان چيزي است كه در جامعه مي        : ضرورت تحول در دانشگاه    .6

تحـرّك  واقعيت جامعه است و اگر جامعـه پر حقيقت؛ دانشگاه در فرم كلي خود، انعكاس    
  .شود و با نشاط باشد، دانشگاه منشأ تحول مي
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ي بتواند گذشتة خود را بازآفريني كند و از وجوه مثبت آن            تا هر نسل  : حفظ هويت تاريخي   .7
  .همراه با دستاوردهاي مثبت دنياي جديد، تركيب منطقي ايجاد كند

دانشگاهها در ايران به دليـل نبـود نهادهـاي ديگـري كـه در جوامـع                 : مسئوليت ديگر نهادها   .8
  .شوند دار مسئوليتهاي آنان مي تر هست، عهده پيشرفته

دانشگاه به عنـوان يـك نهـاد متمـدن و جديـد كـه       : منطقي با دانشگاه  ضرورت برخورد    . 9
ــرار        ــت ق ــه و حماي ــناخت و توج ــورد ش ــد م ــت، باي ــد اس ــشهاي جدي ــر دان ــي ب متكّ

 )49، ص 1386وزارت علوم وتحقيقات و فناّوري، (.بگيرد
اهميت دانشگاه و پرداختن به همة ابعاد آن، از آن روست كه رشد و توسعة خردورزي و رشـد                   

دانشگاه كانون انديشيدن است و امروزه توسعة علمي        . هنگ علني از نيازهاي اساسي جامعه است      فر
به عنوان نقطة ارتقا و توسعة فرهنگي و سياسي كشور فقـط بـا تحـرّك علمـي و انديـشه در محـيط                        

  .تواند سامان بگيرد دانشگاه مي
نايع و فنـون مختلـف      آموزش عالي علاوه بر پرورش متخصصان مورد نيـاز جامعـه در امـور ص ـ              

دانشجويان در مراحل آموزشي خود به شكوفايي انساني و خلاقيت و           . مسئوليتهاي ديگري هم دارد   
در واقـع؛ آمـوزش   . شـود  تر مي رسند و درك بهتر مسائل اجتماعي برايشان راحت       ابتكار و ترقّي مي   

كنـد و بـا       نـده مـشخص مـي     عالي علاوه بر رفع حوائج جامعه، مسير ترقّي و تكامل انسان را براي آي             
اي پيشرفته و حركـت بـه سـوي           گيري جامعه   هاي شكل   تربيت شخصيت، فكر و روح جوانان، زمينه      

توسـعة  «،  »تربيـت عمـومي   «. )49، ص   1386وزارت علـوم وتحقيقـات و فنـّاوري،         (.كنـد   تمدن را فراهم مـي    
را بـه سرمنـشأ تحـول       ، به عنـوان كاركردهـاي دانـشگاه، آن          »حل مسائل جامعه  «و  » ميراث فرهنگي 

  )5، ص 1354شريعتمداري، (.كند ميتبديل 
  : انـد   بنـدي شـده     به طور كلي موارد فوق در سه كاركرد عمـده دانـشگاه وآمـوزش عـالي طبقـه                 

  ).خدمات(اشاعه و نشر دانش . 3؛ )آموزش(انتقال دانش . 2؛ )پژوهش(توليد دانش . 1
 

  كاركردهاي دانشگاه
نشگاه يعني تشكيلات و چـارچوبي كـه خلاقيـت و نـوآوري را بـه                دا» هانش ون جنكل  «به عقيده   

توانـد دانـشگاه را در    توليد علـم و خلاقيـت در نظـام آموزشـي مـي           . رساند  حداكثر توان بالقوه مي   
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پاسخ به نيازهاي روز جامعه و حل مشكلات بنيادي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعـه كمـك            
  )103، ص 1376ون جنكل، (.كند

اركرد عمدة آموزش عالي، انتقال دانش توليدي به نسلهاي جوان اسـت تـا بـه تربيـت                  دومين ك 
دانشگاهها با اين كـاركرد     . آموختگان فرهيخته و نيروي انساني متخصص براي جامعه بپردازد          دانش

هـاي نـو و نهـضتهاي فلـسفي و      بينـي  هـا و جهـان   گيـري انديـشه   خود، عامل اصلي پيـدايش و شـكل      
  )39، ص 1377اجتهادي، (.ناسبي براي برخورد و تعامل افكار هستنداجتماعي و فضاي م

كاركرد سوم دانشگاه؛ يعني اشاعه و نشر دانـش، بـه معنـاي آن اسـت كـه دانـشگاه بايـد نتـايج                   
هــاي علمــي خــود را در اختيــار جامعــه از جملــه دســتگاههاي اجرايــي، صــنعتي، كــشاورزي،  يافتــه

بـرداري از فعاليتهـاي علمـي در همـة      كاربرد و بهـره . ر دهد بازرگاني، فرهنگي، سياسي و نظامي قرا     
سطوح اجتماع، حاكي از ميزان تأثير نهاد مدرني به نام دانشگاه در ترقّي و توسـعة پايـدار جوامـع از            

  .زمان تأسيس اين نهاد تا كنون است
 ابعـاد   سـازي و توسـعه در همـة         تواند به تمـدن     اينكه دانشگاه با اين سه كاركرد عمده چطور مي        

دهنـدة    كمك كند، ناشي از ارتباط متقابل نهادهاي آموزشي و پژوهشي به عنـوان توليـدگر و ارائـه                 
گـر    علم و روشها و نوآوري علمـي بـا سـاختارهاي اقتـصادي و صـنعتي جامعـه بـه عنـوان مـصرف                       

 فعاليتها و تحقيقـات دانـشگاهي بـه       . هاي علمي و تأثيرگذار بر عملكرد نظام آموزشي است          نوآوري
ايـن مهـم بـه طـرق ذيـل          . كند  صنعت و جذب فناّوري جديد جهت ترقّي و توسعة بيشتر كمك مي           

  :پذير است امكان
  شود؛ سازي تمايل و نوآوري صنعتي از سوي دانشگاه انجام مي نهادينه .1
  تهيه و تنظيم برنامة آموزشي بر اساس فرصتها و نيازهاي آيندة بخش صنعت؛ .2
ه آمادة جذب مراكز صنعتي و ارائة علـم و تخـصص            آموختگان به طوري ك     آموزش دانش  .3

  )174، ص 1376نقوي گيلاني، (.به مراكز صنعتي شوند
كنندة فرهنگي اسـت و ايـن كـار را بـا اشـاعه و تبليـغ تفكّـر و بـازآفريني                        آموزش عالي تسهيل  

نهـاد آموزشـي در شناسـاندن سـنن تـاريخي و            . دهـد   فرهنگ و پرورش فرهنگ توسـعه انجـام مـي         
و مذهب يك جامعه و كمك به حفظ و انتقال آنان مفيد است و از سوي ديگر، جامعـه را             فرهنگي  

آموزش عـالي   . دهد  نياز توسعة اقتصادي و اجتماعي ترقّي مي        به سوي توسعة فرهنگي به عنوان پيش      
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تواند با ايجاد تحول در نگرشها و باورهاي افراد، محدوديتهاي فكري و فرهنگي را كاهش دهـد     مي
ايـن تـأثير بـه شـكل        . گيـري عقلانـي را جـايگزين همـة موانـع بكنـد               انتقال دانش، تـصميم    و ضمن 

حاكميت نگرش علمي، توجه عقلاني به دنيا، اعتقـاد بـه برابـري انـسانها، رعايـت حقـوق ديگـران،                     
پذيرش نظم جمعي در امور، ايجاد انگيزه براي پيشرفت، توجه بـه ارزشـهاي اكتـسابي و حاكميـت                   

  )101، ص 1372باي، ابراهيم(.شود ميشايستگي ظاهر 
پذيري انفعالي، احساس توانـايي غلبـه         نظام آموزشي بايد بتواند در افراد به جاي حس سرنوشت         

تفكّـر  . جـو كنـد     بر مشكلات را تقويت كند و به لحاظ رفتاري، انسان جامعـة صـنعتي را مـشاركت                
ذهنـي و لجاجـت فكـري     از سختپذيري ذهني و جلوگيري  منطقي و عقلاني داشته باشد و انعطاف   

  .آموخته كند را ويژگي مسلّم افراد دانش
، نقش دانشگاه در كشورهاي در حـال توسـعه، همكـاري كـردن، خلـق افكـار                  »نيرره«به عقيدة   

جديد، ارائة نيروي انساني و كمك به افزايش برابـري انـسانها،كمك بـه تعـالي يـافتن مقـام بـشري                      
  )12، ص 1996نيرره، (.وتكامل انساني است

راهبرد و  . 2انديشه و صورت؛    . 1: كوشد  دانشگاه براي تثبيت هويت فرهنگي در سه ساحت مي        
  )52، ص 1386وزارت علوم، تحقيقات و فناّوري، (.سياست و دين. 3روش؛ 

ارتباط تنگاتنگ دانشها با جامعه و از جمله فرهنگ جامعه، باعـث شـده تـا كـشورهايي كـه در                     
هستند، بـه دفـاع از ارزشـهاي فرهنگـي جامعـة            ... ، اجتماعي، صنعتي و   هاي سياسي   معرض وابستگي 

  .خيزند خود بر
نظـام  . تواند جدا از فرهنگ آن باشـد و بـه رشـد هـم برسـد                 اي نمي   سياست آموزشي هر جامعه   

بيني و قالبهاي فكري جامعه را درك كرده، در برقراري ارتباط و سـازگاري بـا                  آموزشي بايد جهان  
اي در ارتباط تنگاتنگ با حـوزة فرهنگـي و تمـدني              آموزشي دانشگاهي هر جامعه   نظام  . آن بكوشد 

  .آن جامعه قرار دارد
  

  فرهنگ مطلوب دانشجويي
 ـ     ترين كانونهاي آزاد   نشگاه بحق در عصر كنوني يكي از بزرگ       دا پـرورش   ي،انديشي و جايگاه تجلّ

ه دسـت صـاحبان علـم و         هـر كـشوري ب ـ     ةدر دانـشگاه اسـت كـه آينـد        . و تعالي افكار انسان اسـت     
 جاي هيچ ترديدي نيـست كـه دانـشگاه و دانـشگاهيان سـهم           ،اين بنابر. پذيرد  پژوهشگران شكل مي  
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بنـابر ايـن،   . عظيمي در تعالي فرهنگ و استحكام بخشيدن به زيرساختهاي تمدن يك كـشور دارنـد       
از چنين  . هده دارد را برع  سازي و انتقال فرهنگ مطلوب به دانشجويان        خطير فرهنگ  ة وظيف دانشگاه

 ة رشـد و پـرورش تزكي ـ      ةدر زمين ـ كه  رود     انتظار مي  ،نهاد مقدسي كه رسالت سنگيني بر دوش دارد       
دانشجويان، گسترش فضاي معنوي و روحاني، رشد فضايل اخلاقي و مقابله با ترويج افكار و عقايد          

طلـوب از ظرفيتهـاي     گيري م   انحرافي و تهاجمات فرهنگي، همچنين ايجاد بستري مناسب براي بهره         
  .به ايفاي نقش بپردازدهاي مختلف فرهنگي  دانشجويي در عرصه

رسالت اصلي دانشگاه اسلامي، تربيت انسان و هدف اساسي دانشجو، رسيدن به كمالات والاي             
:  مهـم ديگـر بـر عهـده دارد         ة مـسلمان دو وظيف ـ    يدر فرع اين تربيت انساني، دانـشجو      . انساني است 

 دانـشگاهي را    ةند تا به بالندگي علمي، آموزشي و پژوهشي برسد و جامع ـ           كوشش ك  ،نخست اينكه 
سيراب كنـد و رسـالت ديگـر او هنگـامي اسـت كـه وارد جامعـه شـده و بـا رويـدادها و مناسـبات                            

بـاري از تعهـد و        دانشجو بايد در قبال سرنوشت جامعـه بـا كولـه           .شود اجتماعي و سياسي مواجه مي    
اي آباد بـراي خـود و جامعـه          مين آينده أگزاردن اين دو وظيفه، ت    . دازدادي و اصلاح بپر   دانش، به نقّ  

  )48ص ، 1381، گلبرگمجله (.است
 پيـشرفت، شـكوفايي،     دقـت،   اسلام باشد و در پي تـلاش،        فرهنگ  مسلمان بايد آيينه   يدانشجو

 مـسلمان   ي دانـشجو  ، مكـدر  ةاين آيين .  دل او زنگار بسته باشد     ةخواهي و نشاط؛ نه اينكه آيين      عدالت
  )50همان، ص (. است)ص(محمدي  اسلام ناب فرهنگ ايراني،ي دانشجو فرهنگ.نيست

 يـد جد فرهنـگ « مولّـد  و عامـل  دانشجويان وجود دارد، دانشجويان،    اي كه در مورد     طبق نظريه 
 در آنچـه  از پـيش  شـهروندان  و آدميان منظر، اين از .)93، ص   1387دژاكام،  (در جامعه هستند   »سياسي
 از يعنـي  گيرنـد؛   مـي  فرمـان  جامعه »فرهنگ «از بگيرند، فرمان خود حسابگر عقل از روزانه زندگي
 پيـروي  نهـا آ از آنها، سقم و صحت در وارسي بدون مردم و افتاده جا جامعه در كه الگوهايي همان
 جامعـه  سياسـي  فرهنـگ  الگوهـاي  طريـق  از جامعـه  در سياست اعظم بخش زاويه، اين از. كنند مي

 و سـيطره  تحـت  زمـان  مـرور  بـه  سياسـي،  فرهنـگ  بـه خـصوص    و فرهنگ معمولاً. گيرد  مي شكل
به . )51، ص 1381، همان(گيرد مي شكل جامعه بر حاكم و رسمي دستگاههاي تبليغي ـ سياسي هژموني

 ميـان  از كـه  معنـا  ايـن  بـه  .كننـد   مـي  بـازي  را كننـده   توزيـع  روشـنفكران  نقـش  رتي؛ دانشجويان عبا
 بـا  مـرتبط  كـه  را آنهـا  از تعدادي گوناگون، نظريات و مفاهيم خصوص در روشنفكران يها  انديشه
 حركتهـاي  در خـود  مطالبـات  عنـوان  بـه  مرتـب  طـور  بـه  و انتخـاب  دهنـد،   مـي  تـشخيص  زمانه نياز
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 و فرهنـگ  يك ظهور براي را خود جاي تدريج به مفاهيم تكرار همين و كنند  مي ارتكر دانشجويي
  .كند مي باز جامعه در جديد سياسي رفتار

انـد كـه رئـوس        نيز دانشجويان را داراي مـسئوليتهايي نـسبت بـه جامعـه دانـسته             ) ره(امام خميني 
نماهاي منحرف،  طرد روحانيبيدارسازي خفتگان،آگاه سازي ملتها، : ترين آنها بدين قرار است     مهم

استفاده از فرصتها، دفاع از اسلام و ميهن، زنده نگه داشتن شـعائر اسـلام، اعـتلاي پـرچم اسـلام در                      
. )224-226، ص   1387امـام خمينـي،     (دانشگاهها، تحصيل علم با كمال جـديت، خوديـابي و خودبـاوري           

 فكـر  دادن در را اساسـي  نقـشي  دانـشجويان  ،)ره(انديـشة امـام خمينـي      در شـود   مي ملاحظه چنانچه
  .كنند و فرهنگي در جامعه ايفا مي اجتماعي ـ سياسي
  

  شدن جهاني
نظـران    اي كه ذهـن و زبـان فيلـسوفان، متفكّـران و صـاحب               در هزارة سوم ميلادي، پرسشهاي عمده     

هــاي مختلــف اجتمــاعي، اقتــصادي، سياســي و فرهنگــي را بــه خــود مــشغول كــرده، مقولــة   حــوزه
؛ كلمـات معـادل     »العولـه « و در زبان عربي،      »Globalization«در زبان انگليسي،    . ستشدن ا   جهاني
  .گرايي هستند شدن يا جهان جهاني

شدن، تعاريف گوناگون و گاه متعارضي ارائه شده است؛ به طوري كه قرائتـي                از مفهوم جهاني  
جمـاع نظـري جهـاني    به همين دليل، اين مفهوم از فقـدان يـك ا   . واحد و يكسان از آن وجود ندارد      

  )1380رابرتسون، ( .برد ميرنج 
داند كه مرزهاي سياسي و اقتصادي را كمرنـگ           شدن را فرايندي از تحول مي        جهاني 1»پراتون«

شـدن   بـه نظـر وي، جهـاني     . دهـد   كرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را افـزايش مـي            
ي بـه فعاليتهـاي اجتمـاعي، اقتـصادي، سياسـي،           اي چند بعدي اسـت كـه آثـار آن قابـل تـسرّ               پديده

حقوقي، فرهنگي، نظامي و فناّوري اسـت و همچنـين فعاليتهـاي اجتمـاعي همچـون كوشـش بـراي                    
  )1380بهكيش، (.كنند ميسلامت، محيط زيست را متأثر 

شـدن رونـدي اسـت كـه از جريـان              نيز معتقد است كه در يك تعريف شهودي، جهاني         2»هلد«

________________________________________________________  
1. Perraton 
2. Held 
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فزايش كالاها، پول، مردم، اطلاعات و فرهنگ وراي مرزها تغذيه شده و به آن منتهـي                يافتن رو به ا   
  )1380مائوروكين،  (.شود مي

شـدن فراينـدي اجتمـاعي اسـت كـه در آن، قيـد و بنـدهاي                   ، جهـاني  1»مـالكوم واتـرز   «به نظـر    
 به طور فزاينده    رود و مردم    جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است از بين مي            

  )1381واترز،(.دشون از كاهش اين قيد و بندها آگاه مي
اي   شـدن را ظهـور نـوعي جامعـة شـبكه             با اشاره بـه عـصر اطلاعـات، جهـاني          2»مانوئل كاستلز «
ز،  كاسـتل(.گيـرد   داري، پهنة اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر مي           داند كه در ادامة حركت سرمايه       مي
380

در             
اثر 

ـهروند الكترونيـك و                      
  .شناختي، از مباحث اساسي محافل علمي است محيطي يا بوم شهروند زيست

 هـاي    ويژگـي  ،»اسـميت «و  » بـايليس «. مـايي شـده اسـت        

________________________________________________________  

1(  
ــارة جهــاني بــر اســاس ديــدگ تــوان اذعــان داشــت كــه   شــدن، مــي اهها و برداشــتهاي مختلــف درب

هاي مدرنيته در سطح جهان، حركت آزادانة سرمايه در گـسترة جهـاني، از                شدن؛ گسترش مؤلفّه    جهاني
بين بردن مفهوم مرزهاي فعلي، محدود شدن ميزان اقتدار حاكميتهاي جهان، كوچـك شـدن جهـان 

  .كند  اطات جهاني و گسترش اطلاعات در سطح جهان را به ذهن متبادر ميپيشرفت وسايل ارتب
شدن يك مفهوم چند بعدي است و از اين رو، ارائة يك تعريف جـامع و مـانع                 بنابر اين، جهاني  

پـذير نيـست و ايـن نـوع برداشـتها از مفهـوم                از آن، كه مورد قبول همة افـراد جامعـه باشـد، امكـان             
اي سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفكّران و محيط جغرافيـايي و نـوع نظـام               شدن، به ديدگاهه    جهاني

شدن، نظام آموزشـي   جهاني  .سياسي حاكم در آنجا و بسياري از عوامل ديگر بستگي خواهد داشت     
شـدن و تعلـيم       اي گوناگون تحت تأثير قرار داده است؛ به طوري كه امروزه بحث جهاني              را به شيوه  

المللـي و جهـاني نيـز         ر سطح محلي و ملي مورد توجه است، در سـطح بـين            تربيت، علاوه بر آنكه د    
به همين لحـاظ اسـت كـه سـخن از تربيـت شـهروند جهـاني، ش. مدنظر است 

  
  شدن هاي جهاني ويژگي
متأسفانه افـراط و تفـريط در بحثهـاي         . جديدي در تاريخ است   نسبت  به  نقطة بزرگ و     شدن،  جهاني
انگاري يـا بزرگن موجب ساده ،  شدن  جهاني

1. Malcom Waters 
2. Castells Manoel 
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جهان ي

شناختي   صل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، بوم    پيچيدة نيروهاي به هم متّ      ج .4

 )23 ص ،1382، بايليس و اسميت(.شدن، داروي همة دردهاي بشريت نيست جهاني

به ط

المللـي و سياسـت بـر     ي غيـر از دولـت ـ ملتهـا، بـازيگران بـين        
جه

گيـري جنبـشهاي دموكراتيـك و        ج           
گس

داري در جهـان   گـسترش سـرمايه  شـدن را مبتنـي بـر       نيز اساس جهاني   »امانوئل والرشتاين 
 مي

  :كنند  را به شرح ذيل بيانشدن مي
  .شدن در همه جا به يك اندازه، تجربه نشده است جهاني .1
  . نيستسازي شدن يك فرايند صريح همگون جهاني .2
  .اهميت مكان، فاصله و مرزهاي سرزميني را از بين نبرده است شدن، جهاني .3

 تركيب ،شدن هاني
  .است

5. 
  

  دنش رهيافتهاي كلي در مورد جهاني
  : بررسي قرار داد بحث وموردذيل  را در چهار محور شدن جهاني رهيافتهاي توان ور كلي مي

الملـل   شدن تحول جدي در سـاختار بـين          جهاني ،»كنث والتز «از منظر    ؛ رهيافت رئاليستها  .1
بـا ورود بـازيگران. كنـد  ايجـاد نمـي  

  .شوند شدن اقتصاد چيره مي اني
تـرين شـكل حكومـت         از اين ديدگاه دموكراسي را دلخـواه       »فوكوياما« ؛ رهيافت ليبرالها  .2
 ليبراليـسم اقتـصادي، ليبراليـسم    .كنـد  داند كه روز به روز در سطح جهـان مـشروعيت پيـدا مـي        مي

 سـبب حركتهـاي     ،گـرش ايـن ن  .  به دنبال خواهد داشـت     ،سياسي را كه در دموكراسي متبلور است      
محسوس در سراسر جهان در جهت پذيرش اقتـصاد آزاد و او
  .ترش الگوهاي غربي در فرهنگهاي گوناگون شده است

شـدن از ديـدگاه ماركسيـستهاي راديكـال،  چهـرة جديـد                جهاني؛   رهيافت ماركسيستها  .3
ــيوانادان«. اســتاســتعمار  ــسد  مــي»س ــة ســرمايه گــر اما: نوي ــسم آخــرين مرحل  ؛داري باشــد پريالي

شـدن از زاويـة اقتـصادي          جهـاني  ،در ايـن نگـرش    . گرايي،آخـرين مرحلـة امپراليـسم اسـت         جهان
داري معرفـي     شـدن را گـسترش جهـاني نظـام اقتـصاد سـرمايه              شود و محتواي جهـاني      نگريسته مي 

«. كند  مي
  .داند
المللـي    شدن، نظم روابط بين      تحت تأثير جهاني   ،به نظر رفتارگرايان   ؛ رهيافت رفتارگرايان  .4
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اي فزاينـده بـه        دولتها و جوامـع بـه گونـه        ،در اين نظم  . نظم نويني حاكم خواهد شد    ه،  هم ريخت  در
ل بـه   خارجي خود بدون توس      امور داخلي و توانند به مديريت      كمتر مي  و شوند  يكديگر وابسته مي  

هم

 مـورد شـدن بـر فرهنـگ         گ و نقش آن در عرصة دانشگاهي، تأثير جهـاني             
برر

 و سـازي   جهـاني  كـه  طـوري  بـه  ـت؛ 
جه

 گروهـي  يهاعصيان و فرهنگي كشمكشهاي گرفتن شدت از بتوان تا است ديد
 در

  )26-28 ص ،1382، همكارانآبادي و  غريب(.المللي بپردازند كاري بين
 . ديگري را بر دنياي امروز ترسيم كـرده اسـت         ةچهر عصر حاضر،  سرعت و رشد تحولات در    

شـدن   هـاي اصـلي جهـاني    اندكه برخـي آن را از ويژگـي   رو شده هجوامع به شدت با چالشهايي روب   
ق و  ي ـشـدن در ابعـاد بـسيار عم         ابهام و سـردرگمي در جوامـع، ناشـي از تـأثيرات جهـاني              .دانند  مي

 .بينـي و و بـدبيني بـه موضـوع بنگرنـد            گسترده، انديشمندان را بر آن داشته كـه از ديـدگاه خـوش            
ايـن پـژوهش   در . استفرهنگي  و هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي     در عرصه  شدن  تأثيرات جهاني 

 توجه به اهميت فرهنبا
  .گيرد سي قرار مي

 جامعـة  قـومي،  ـ ـ ملـي  هويتهـاي  :چـون  عميقـي  و وسيع ابعاد در جهاني نظام فرهنگي تأثيرات
 خـود  تـأثير  تحـت  شـدت  به را جوامع ،...علم و  توليدات حجم جهاني، ارتباطي وسايل اطلاعاتي،

 در عـضويت  و» اطلاعـاتي  جامعـة « به ورود از توجه و استقبال نوعي شاهد امروزه. است داده قرار
 توسـعة . هـستيم  توسـعه  حـال  در كـشورهاي  روشـنفكران  و نخبگـان  در حتي سازي  جهاني باشگاه
 چالـشهاي  بـا  را جوامـع  وب، صـفحات  و اينترنـت  طريـق  از ويژه به اطلاعات و ارتباطات فناّوري
 كليـدي  نقـش  شـدن،   جهـاني  تعبيـري  بـه  يـا  سـازي   جهـاني  فراينـد  در. اسـت  كـرده  رو  روبه نويني

اس توجـه  قابـل  بسيار ارتباطات، اطلاعات و  نوين يها  فناّوري
  .برند  ميكار به امتداد يك در معنا و يك به را شدن اني

 و فردگرايـي  از خروج حال جهاني و در   رگبز خانوادة به ورود آستانة در امروزه دانشجويان 
 گروهـي،  تـضادهاي  متزلـزل،  هنجارهـاي  و ارزشـها  متغيـر،  دنيـايي  اطلاعـات،  از با انبـوهي   انزوا،

 نيازمنـد  امـر،  ايـن  و شـويم  آمـاده  دگرگـوني  بـراي  بايـد . انـد   شـده  رو  روبـه .. .نسلي و  بين تعارض
 تبيـين  تغييـر،  حال در روحية سترشگ عقلاني، رفتارهاي تقويت جهت در آموزش سازي،  فرهنگ
 بـا  سـنتي  ارزشـهاي  تطـابق  كارا و  غير ارزشهاي كردن منسوخ جامعه، افراد براي تحولات سرعت
ج عقلاني روشهاي
  .كاست جامعه
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 امـر  ايـن  بـر  وانـد     كـرده  تـصديق  را گاهدانش به پيش از بيش و دائمي نياز امروزه جوامع، همة
 طريـق  از جـز  پايـدار،  توسـعة  و اجتمـاعي  نظـم  پـذيري،   فرهنـگ  پـذيري،   جامعه تحقق كهند  واقف
دان

 بـا  متناسب نظران، صاحب آراي رفتن
روي

 نتــايج كــردن عملــي و اه
  .گروهي به فردي حالت از تحقيق و علمي فعاليتهاي وتبديل تحقيقات

 دارد جمعي جدان
د و

 حاصـل  بلكـه  نيـست، ها    انديشه نظام حصول
سر

  .كنند در اين ميان، دانشجويان نقش اساسي را ايفا مي پذير نيست و شگاه امكان
گ نظر در با شدن و   جهاني تأثيرات گستردگي به توجه با

  .شود  ميارائه پيشنهادهايي و رهيافت متفاوت، كردهاي
 دانـشگاهي، اشـاعة    و جامعه فكري يها  حوزه در نگرشي و فلسفي حيطة در بازنگري و تحول
 خلاقيت، توانـايي   طريق از خودپرورشي  ارتقاي ،منطقي ـ انتقادي روحية تقويت و علمي باورهاي
 دراي    برنامـه  تنـوع  گـسترش  و جديـد  يهـا راه تعـداد   افزايش ،گاهيخودآ و سريع گيري  تصميم

 بـين  در تحقيقـي  و علمـي  روحيـة  تقويـت  و رواج جهـت  مناسب بستر ايجاد كشور، دانشگاههاي
 منظـور  بـه  و دانـشجويان   اسـتادان  بـراي  و سـمينارهايي   گارگاهها استادان، برگزاري  و دانشجويان

 صـلح،  برقـراري  :چون انساني و معنوي ارزشهاي تقويت ،جهاني نظام رويكردهاي با آنان آشنايي
 جنـسيتي،  تفاوتهـاي  بـه  نـسبت  مثبـت  نگرش ايجاد خودمحوري، از پرهيز نوعدوستي، همدردي، 

 آن تنگاتنـگ  ارتباط و جامعه در علم نهاد يافتن مشروعيت و گيري  نژادي، شكل  و قومي جسمي،
دانــشگ در كــاربردي علمــي تحقيقــات پــرورش، افــزايش و آمــوزش بــا

  
  فرهنگي تأثيرات و شدن جهاني
و در ريشه و كند  مي خودنمايي مردمان گفتار و كردار پندار، باورها، در فرهنگ
  )8 ص ،1382 ،شيخاوندي(.كند  ميپيدا تجلّي فردي وجدان در تربيت، جريان ر

 جامعـة  قـومي،  ـ ـ ملـي  هويتهـاي  :چـون  عميقـي  و وسـيع  ابعاد در جهاني نظام فرهنگي تأثيرات
 قرار خود تأثير تحت شدت به را جوامع ،...علم و  توليدات حجم جهاني، ارتباطي وسايل اطلاعاتي،

 آن بـه  اجمـال  طـور  بـه  كه دارد وجوداي  بدبينانه و بينانه  خوش ديدگاههاي زمينه اين در. است داده
 محسوب نو فرهنگي امپرياليسم همان نوعي به شده، تلقّي مزاحم فرايند شدن،  جهاني. شود  مي اشاره
م جهاني فرهنگ است معتقد» هانرز«  در مقابل  .شود مي

  .است مختلف بومي فرهنگهاي بين ارتباطات عت
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 نيـز  »هيلـي  شـون «. شدن آمريكايي و اروپايي يعني شدن؛  جهاني :كه است وربا اين بر» دزالاي«
 تحميـل  را غربـي  ايدئولوژي كه داند  مي سيستمي كلان سطح در مهندسي طرح يك را شدن  جهاني

 اصـالت  و فرهنـگ  تـرويج  موجـب  داري،  سـرمايه  و ي نئوليبراليـست بنيادهـاي  بـر  تكيـه  بـا  و كنـد  مي
سر

 ،انـد   كرده كمك شدن  جهاني كلي فراگرد به كه غربي غير جوامع وها  ن
تو

 فـشارهاي  وجـود  با كه داند  مي فرهنگي تشابه عامل را شدن  
اقت

 يـك  بـه  را شـدن  جهـاني  و سازي جهاني كه طوري به است؛

 در فنّـاوري  و خلاقيـت  شـدن،   جهـاني  هـم 
رع

   )41،ص1382، يآباد غريب(.است داري مايه
 بـه  شـدن  غربـي  از شـكلي  نبايـد  را شـدن   جهـاني  كـه  ورزيم  مي اصرار ما: گويد  مي »روبرتسون«

تمد به بايد و آوريم حساب
  .دهيم نشان بيشتري جه
 جمعـي،  ارتبـاط  وسايل و ناّوريف طريق از جهاني فرهنگ كردن آمريكايي ،»شوانگ«منظر   از
 ملـي  هويـت  نابودي در نهايت،  و فكري استعمار فرهنگي، امپرياليسم سياسي، تسلطّ به است ممكن
جهاني »فوكومايا« مقابل، در .شود منجر

  .كرد خواهد حفظ را خود صادي،
ــوعي شــاهد امــروزه ــه ورود از توجــه و لاســتقبا ن  باشــگاه در عــضويت و اطلاعــاتي جامعــة ب

 فنّـاوري  توسـعة . هـستيم  توسعه حال در كشورهاي روشنفكران و بين نخبگان  در حتي سازي  جهاني
 رو  روبـه  نويني چالشهاي با را جوامع وب، صفحات و اينترنت طريق از ويژه به اطلاعات و ارتباطات

 نـوين  يهـا   فنّـاوري  كليـدي  نقـش  شـدن،   جهـاني  تعبيـري  بـه  يا سازي  جهاني فرايند در. است كرده
 توجه حائز بسيار ارتباطات و اطلاعات

  .برند  ميكار به امتداد يك در و معنا
 و تكنولوژي ثروت، يها  شبكه دست به كه شدن اطلاعاتي و شدن  جهاني است معتقد» كاستلز«
فراينـد   را شـدن   جهـاني  نيـز  »گيـدنز  آنتـوني  «.سـازد   مي دگرگون را ما گيرد، جهان   مي نجاما قدرت

 يهـا   نـابرابري  بردارنـدة  جهاني در  روابط توسعة نظر او،  به .داند  مي جهان و فزايندة  متقابل وابستگي
م عوامل جمله از كه است سوم جهان جوامع ميان زيادي
  )16 ، ص1382فرقاني، (.است اطلاعات و ارتباطات صة

 تحـول  ازهايانـد   چـشم  هماننـد  زنـدگي،  كيفيـت  آن در كـه اي    يعنـي جامعـه    اطلاعاتي؛ جامعة
شـده   وابـسته  آن از بـرداري   بهـره  و اطلاعـات  بـه  تزايدي به رو ميزان به اقتصادي، توسعة و اجتماعي

 كار بازار و آموزشي نظام فراغت، و كار الگوهاي ،زندگي استانداردهاي ،اي  جامعه چنين در. است
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م به

  )3 ص ،1383 شعباني،(.توانمند اقتصاد و ملي اقتدار ار،پايد توسعة: دارد تأكيد مفهوم سه بر اطلاعات،

نيروي انساني ماهر به طور عمـده از       .  توسعه باشد  
طري

مواجهه است كه به مـواردي از        لشهايييكم در بعد فرهنگي با چا          

هـاي هدفمنـد و بـا رعايـت آزادانديـشي، زمينـة گـذار از ايـن                     برنامه م است با    
چال

گرايي و تهاجم فرهنگي، حفظ هويت اسلامي ايراني دانشجويان اهميتـي            

رصـت زمـاني              
در 

عايت حرمـت و       
آزا

اي را در معـرض   طق جهان بـوده و فرهنگهـاي ملـي و منطقـه    اير منا     

  )18 ص ،1380 محسني،(.گيرند  ميقرار دانش و اطلاعات پيشرفتهاي الشعاع تحت محسوسي يزان
 و ارتباطـات  فنّـاوري  كـاربردي  و توسـعه  برنامـة  اسـاس  بـر  يكـم  و بيـست  قرن در ايران جامعة

  
  چالشهاي فرهنگي در حوزة آموزش عالي

نيـروي  . شـود   ترين اركان خيزش به سمت جهاني شدن محسوب مي          امروزه آموزش عالي از اساسي    
تـرين عوامـل قـدرتي آنهـا           كـشورها و از مهـم      ة پيـشرفت و توسـع     ةترين شاخص    اصلي ،انساني ماهر 
توانـد     علمـي و تقويـت نهادهـاي آموزشـي و پژوهـشي مـي              ة توسع ،در اين راستا  . دشو يمحسوب م 

هاي   راه به سمت تحقق در ساير زمينه       ةتمهيد كنند 
  .يابد ر قوام ميمد و مؤثّاق آموزش عالي كار

آموزش عالي در قرن بيست و
  .شود آنها به شرح ذيل اشاره مي

 با حضور دانشجو در محيطهاي دانشگاهي و مواجه شدن با جريانهاي فكري             سنت و تجدد؛  . 1
ها نو در شخـصيت       ها و نگراني    و سياسي جديد و حتي روشهاي زندگي؛ اخلاق نو، ذهنيتها، دغدغه          

آيد و لاز  او پديد مي  
  .ش فراهم شود

هـاي جديـدي      با توجه به پيـشينة درخـشان و فرهنـگ اصـيل ايرانـي، در اثـر پديـده                  هويت؛  . 2
شدن، غرب  جهاني: همچون

  .تبيش از پيش يافته اس
به مفهوم سردرگمي اكثر دانشجويان در استفادة مطلـوب از فاوقات فراغت؛   . 3

  .برداري بهينه از آن برخوردار نيستند اختيارشان است كه از ابزار لازم جهت بهره
 بايستي بر بـستر منطـق و        ؛)فرهنگها  قوميتها و خرده  (فرهنگهاي قومي، زباني و مذهبي      . 4

 و بر مبناي تماميت ارضي و سياسي و مليتي ايران اسلامي و با رگرا  گفتمان وحدت 
  .اي سنجيده و علمي مديريت شود هاي قانوني همة قوميتها و اقليتها به گونه دي
 با تكيه بر قدرت علمي و تكنولوژي كـشورهاي صـنعتي،            شدن و تهاجم فرهنگي؛     جهاني. 5

 فرهنگ غرب به سپي سيترة در  

 



64  1388 تابستان/ 2سال سيزدهم، شماره /42 دانشگاه اسلامي فرهنگ در فصلنامة 

  .تأثير يا تهديد قرار داده است
با توجه به شرايط سني و روحي دانشجويان و افزايش تمايل بـه مـشاركت               جويي؛    مشاركت. 6

سـازي و فعاليتهـاي    هـاي اظهـار نظـر، تـصميم      سياسي، در پي حـضور در صـحنه         صنفي، اجتماعي و
جم

هن

وزارت علـوم   ( .هاي علمي و فني خود به جامعه نگران ساخته است           ي   
وتح

 ـ هاي هنر و زيبايي   و جلوه  شود        ي گردنـد  شناسي متجلّ
دن ايراني و اسلامي حفظ شود   .و ميراث

شـدن   در عصر جهاني   
اس

يگـر و محتــواي تطبيقـي اديــان را در     

  .باشند عي مي
اوج آن در دوران دانشجويي با همانندسـازي دانـشجو و جـوان بـا الگوهـا و           پذيري؛     جامعه .7

  .شود جانبه يا انحراف او مي ساز شكوفايي و بالندگي همه يابد و زمينه جارهاي اجتماعي تحقق مي
آموختگي و    دانشجويان را درخصوص چگونگي گذراندن عمر خود پس از دانش         اشتغال؛  . 8

 جهت عرضة تواناييافتن فرصتي 
  )82، ص 1386قيقات و فناّوري، 

 تحقيقـات و    ، علـوم  ة در آموزش عـالي، توسـع      دانشگاهترين نقش      شايسته است اصلي   ،اين بنابر
دوستي باشد تـا بـه       گ علم اق و ارتقاي فرهن   ر خلّ ع و ترويج تفكّ    تحقيق و تتب   ةوري، تقويت روحي  افنّ

 ارزشهاي انساني و اسلامي شكوفا،اين ترتيب 
 تم
  

  شدن براي فرهنگ دانشجويي فرصتهاي جهاني
، معنويـت، امنيـت   بحـران معرفـت  : روسـت؛ از جملـه   دنياي نوين امروز با بحرانهـاي متعـددي روبـه        

بـسياري  . گرايي اخلاقي و معرفتـي      رواني، هويت، محيط زيست، امنيت حقوقي و فيزيكي و نسبيت         
شـدن رد   گراي غربي، تسلطّ يك فرهنگ خاص به جهـان را در عـصر جهـاني          پردازان واقع   از نظريه 
سـازي فرهنـگ    شدن، يكـسان  فرانسيس فوكوياما، با تأييد تفاوت فرهنگها در عصر جهاني      . اند  كرده

وي قائل به گوناگوني فرهنگي يا عدم يكپارچگي فرهنگها . داند  را مردود مي  
  )1380فوكوياما، (.ت و بر اين باور است كه چند فرهنگي ادامه خواهد يافت

فرهنگها و دينهـا حتـي در       . اي دارد   شدن، دين مسئوليت ويژه     در عصر جهاني  «: گويد  كوشل مي 
شـدن بـا همگـون شـدن يـا از بـين               شدن جايگاه خود را از دست نخواهند داد و جهاني           انيعصر جه 

ريـزان دانـشگاه    برنامـه . »رفتن فرهنگها متفاوت است، در آيندة بشر يك دين وجود نخواهند داشت          
هــاي دينـي و فرهنگهـاي اديــان د بايـد آمـوزش ســاير آمـوزه   
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برنا مه

قبول كوركورانـة آن پرهيـز            
كنن

هاي تربيـت     پرورش تعقلّ، ارزيابي نقاّدي احسن را در دانشجويان از طريق برنامه             
دين

ثّر از ايـن فرصـتها و          
پتان

موزشها، مرزهاي مكاني و تا حدودي زماني، از پيش پاي انسان برداشـته         

تواننـد بـا      ن، تربيت ديني و فرهنگ، مـي           
تكي

برخـي  . اند  ن دانسته          

  )106، ص 1380كوشل، (.وزشي دانشگاه بگنجاندهاي آم
شدن درحوزة فرهنگ، عرصة مناسبي براي تبادل افكـار افـراد بـشر فـراهم آورده                  پديدة جهاني 

كند كه در عرصة تبادل افكار، از   قرآن كريم به انسان توصيه مي     . است
  .افكار را رقم بزنندد و با تعقل و تفكّر خود، گزينش احسن از اين 

رسـاني، بـشر امـروز را بـا           هـاي ارتبـاطي و اطـلاع        هاي جمعـي و فنّـاوري       بنابر اين، گرچه رسانه   
گوناگون است، مواجه كـرده؛     » هويتهاي مجازي «از افكار مختلف كه در بردارنده       » اي شناور   توده«

رهيـز او از پـذيرفتن      انـسان و پ   » قـدرت گـزينش   «اما توصية قرآن كـريم در ايـن مـوارد، تأكيـد بـر               
لـذا در عـصر     . هويتهاي مجازي غير واقعي است كه با فطرت بشري و علت غايي دين منافـات دارد               

شدن بايد با   جهاني
  .ي فراهم كرد

ه تغييرات وسيعي كه در جوامـع بـشري روي          امروزه بسياري از نظامهاي آموزشي دنيا با توجه ب        
دهد، كارايي مطلوبي ندارند و بايد با توجه به تغييرات اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتـصادي، و                  مي

فنّـاوري اطلاعـات، فرصـتهاي جديـد بـراي نظـام       . فناّورانة جديد، مورد تجديد ساختار قرار گيرنـد   
گيـري مـؤ   كـه بـا بهـره      آموزش از جمله در عرصة فرهنگي فراهم كرده اسـت         

  )1381جلالي، (.سيلهاي موجود بتوان ساختاري در خور هزارة جديد بنا نهاد
هايي جديد از روشهاي آموزشي هستند كه بـا   آموزش الكترونيكي و آموزش از راه دور، نمونه       

ــاوري اطلاعــات شــكل گرفتــه وتوســعه يافتــه  وزش، بــسياري از ايــن دو نــوع آمــ. انــد گــسترش فنّ
توانند با توجه به شـرايط خـاص از آنهـا             محدوديتهاي روشهاي موجود را ندارند و افراد بسياري مي        

در اين نوع آ. استفاده كنند 
  )173همان، ص (.شده است
زدايـي نيـست و حتـي          تهديـدي جهـت ديـن      شـدن هيچگونـه     اي بر اين باورند كـه جهـاني         عده
از اين رو، فرصتي را براي دين، تربيت        . دهد  شدن، دين را نيز در بازار جهاني انديشه قرار مي           جهاني

فرصت از اين لحاظ كه دي. آورد  ديني و فرهنگ پديد مي    
  . بيفزايده بر فناّوري ارتباطات بر تعداد مخاطبان خود

شدن را قرين با رشد معنويت، اخلاق،آيينها و مذاهب گوناگو  برخي جهاني 
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نيز  مي جهاني

به صورت 
مو

ات جمعـي و    ان ـ            
رس

همة اينها احساس نياز به سهيم شدن در ارزشها و بينشها را بـر              . ديگر است      
 مي

راسـيدن از تـضارب آرا، تلاقـي        ت با ديگران؛ يعني نه    
اندي

اوردهاي      
فني

ي نقد و تحليل منابع اطلاعـاتي و        
________________________________________________________  

  .دانند شدن را همراه با هجوم به ارزشهاي انساني، اخلاقي و ديني
دهد كه در جوامع غربي، شتاب جوانان براي مسلمان شدن حتي پـس از                برخي از آمار نشان مي    

در برخي از جوامع نيز گرايش به مذهب . ها، بيشتر شده است مبر و تبليغات رسانه    سپتا 11
  )1383ملكي، (.رد توجه قرار دادن مجدد اخلاق و ارتباط فرد با غيب تجلّي يافته است

هـاي    گيري از كلام و آمـوزه       توان وجدانها و فطرتهاي انساني را با بهره         شدن مي   در عصر جهاني  
ها و تعاليم دينـي را   نه تنها مدارس و نظام رسمي آموزش، انتقال آموزه   . حت تأثير قرار داد   وحياني ت 

به عهده دارند، بلكه كانون اين گونه فعاليتها؛ مساجد،كليساها، پرستشگاهها و نهادهاي ديني بوده و               
گيري از لوازم و تجهيـزات مـدرن و اسـتفاده از امك  اين امكان وجود دارد تا با بهره      

  )1382ميردامادي، (.برخاستهاي گروهي، با مخاطبان خود به ارتباط معنوي  انه
دهد و براي تعامـل بـين دو يـا            فناّوري اطلاعات، منابع وسيعي را در دسترس يادگيرنده قرار مي         

كنـد كـه از آن جملـه          چند نفر يا بين دانشجويان و متخصصان آموزشـي، فرصـتهايي را فـراهم مـي               
رشد جهاني به معناي ارتباط مداوم      . ري ارتباط با افراد و گروهها، ملتها و تركيبات قومي است          برقرا

با ملل ديگر و فرهنگهاي 
  )1384عطاران، (.انگيزد

سان بـراي يـك زنـدگي مـشترك     در قرن حاضر نظام دانشگاهي بايد بكوشد با تمـرين دادن ان ـ           
شـمول باشـند    جهاني با همنوعان خود، او را به سوي ارزشها و اخلاقياتي سوق دهدكه كلي و جهان             

انسان بايد داراي حس همـدلي و هميـاري بـالايي باشـد و توانـايي تحمـل                  . بعدي   و تك  1نه جزمي 
معاشر. ديگران و معاشرت آنها را داشته باشد      

  )همان(.ها ها و تقارن آرمانها و خواسته شه
هويتي و نداشتن معـاني و آرمانهـاي متعـالي در كنـار تجربـة مـستقيم             مشكل اصلي انسان مدرن، بي    

استفاده از فضاهاي مجازي آرماني كه ارزش تربيتي ياآموزشي دارند نيز با هـدف          . وحي از جهان است   
خـواهي و نيـز آشـتي دادن دسـت  طلبي و عـدالت     زيبادوستي، صلح : از فضايلي چون  سازي    آگاه

  )1383قادري، (.گيرد شناسانه صورت مي شناسانه و دين شناسانه، جهان  بادستاوردهاي انسان
براي حاكم كردن اخلاق و ارزشـهاي والاي انـساني و توسـعة مفهـوم جامعـه و فرهنـگ، لازم                     

مهارتها: گستر، مسائلي چون    يري شبكة جهان  است در فضاي يادگ   

1. Dogmatic 
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  .يلي مسائل اخلاقي در برنامة درسي دانشگاهها گنجانده شود
تــوان از تــسريع تحــرّك  بنــابر ايــن، در خــصوص آثــار مثبــت جهــاني شــدن بــر فرهنــگ، مــي 

زاينـدة تبـادل ديـدگاهها، درك       اجتماعي،گسترش علوم و دانش بشري، افزايش ارتباطات، امكان ف        
متقابل فرهنگها، رفع سوء تفاهمها ميان دولتها، ارتقـاي ارزشـهاي مـشترك ذهنـي و احـساس تعلّـق               

تر دانست كه به گسترش و تقويت همكـاري و همفكـري ملتهـا و گـشودن                   انسانها به اجتماعي كلي   
 ايـن تقويـت محلـي   بنـابر  . شـود  درهاي استقبال به سوي هويتهاي فرهنگي متكثّـر منجـر مـي     

تحل

گرايـي  
  .شدن جستجو كرد فرهنگي را بايد در عين تكثّرپذيري فرهنگي، در پروسة تعميمي جهاني

شـدن    هـاي فرهنـگ دانـشجويي در عـصر جهـاني            يت، تهديدي بـراي برنامـه        
اس

ها و ارزشهاي ديني است و               
اين

هـاي معرفـت      شدن در برنامه    عصر جهاني    
دين

  
  شدن براي فرهنگ دانشجويي تهديدهاي جهاني

ــومي اســت    از پيامــدهاي منفــي جهــاني  ــرار گــرفتن ديــن و اعتقــادات ب ــشار ق در . شــدن، تحــت ف
ايـن پيامـدها،    . شـود   گرايي واقع مي    ريزم و نسبيت  شدن، دين و تفكّر مردم تحت فشار سكولا         جهاني

هجـوم ضـد ارزشـهاي      . دهـد   تربيت ديني و اصول و ارزشهاي مطلق ديني را تحـت فـشار قـرار مـي                
هـويتي فرهنگـي    فرهنگ غرب به كشورهاي جنوب، با هدف مسخ فرهنگهاي محلي و در واقع؛ بي           

شدن قرار     روز دستخوش فرايند جهاني    ارزشهاي سنتي و ديني جامعة ما نيز روز به        . آن كشورهاست 
گيرند كه اين وضع  مي

  )1381نادرپور، (.ت
شدن فرهنگها درصدد است تا با سيطرة يك فرهنگ، مسئلة پلوراليسم فرهنگـي               سياست جهاني 

بـرد بـر    ه از روابط جديد اجتماعي و سياسي بهره ميهايي ك را از بين ببرد و يك فرهنگ را با مؤلّفه      
شـدن سياسـت، فرهنـگ و اقتـصاد، ارزشـها             جهـاني . همة افكـار، فرهنگهـا و تمـدنها حـاكم سـازد           

هايي را با خود به همراه دارد كه به طور عمده در تعارض با باور  وآموزه
  )1382سجادي، (.سازد اجه مي امر، آموزش مطلق ديني را باتهديد مو

هاي دنياي معاصـر اسـت كـه          ، از جنبه  »ناشكيبايي در برابر دين   «و  » گرايي  نسبيت«،  »گرايي  علم«
لذا بايد در . آفرين هستند   هر يك از آنها براي دين مشكل      

  )1382عصمتي،(.ي دانشگاههابه اين تهديدها توجه كرد
شدن، بسياري از آموزشهايي كه توسط پيامبران و مربيان و متفكّران بزرگ الهـي،            جهاني در اثر 

. گرايـي اسـت   اند؛ زيرا زندگي بيش از پيش تابع تمايل مصرف      رنگ شده   بندي شده بود، كم     فرمول
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شدن غربي افزايش يافتـه،       گرايي، مدپرستي و شيء پرستي كه توسط تجارت آزاد و جهاني            مصرف
فرهنگي و نيز بهسازي تفكّر و آگاهي انسان را عميقاً تـضعيف كـرده                  ايمان معنوي و رشد تمايل به   

اس

در چنين شرايطي   
نابودي ارزشهاي ايدئولوژيك فرهنگي و هويتي جوامع ديگر خواهيم بود   .شا

مطرح در قرن حاضر در بعد فرهنگي براي دانشجويان، پيـشنهادهايي بـه شـرح                   

________________________________________________________  

  )1381اسماعيل يصحاني، (.ت
گرايش و اتكّاي شديد و افراطي به رايانه و آموزش مجازي و نيز به كارگيري فناّوري ارتباطي                 

ايـن  . شود  ي اوست، مي   اطلاعاتي، باعث بيگانگي انسان از خويشتن خويش كه همانا فطرت خداي           -
 معتقد است كه رايانـه در  1پستمن. )1382شمـشيري،  (خودبيگانگي موجب جهان بيگانگي خواهد شد   

 -شكل كنوني ممكن است به حل بعضي از مسائل شخصي كمـك كنـد، ولـي ارزشـهاي اخلاقـي            
رخي مهارتها چون   تواند ب   به نظر او، الهة فناّوري نمي     . راند  كند و به حاشيه مي      اجتماعي را سست مي   

مهارتهاي شهروندي را در دانشجويان ايجاد كند كه اين مسئله تهديدي بـراي فرهنـگ دانـشجويي                 
گذراننـد، وقـت كـافي بـراي      دانشجوياني كه وقت خـود را جلـوي رايانـه مـي      . )1383عطـاران،   (است

و در مواجهـه    آموختن ارزشهاي انساني نخواهند داشت؛ زيرا ارزشهاي انساني در موقعيتهاي واقعي            
گيرد تقلبّ كند يا نكند، به دوستش         شود؛ مانند موقعي كه دانشجو تصميم مي        با ديگران آموخته مي   

بعلاوه، استفاده از رايانه در دانشگاه توجـه را بيـشتر معطـوف    . توجه كند يا به او التفاتي نداشته باشد    
ذاشـت و سـبب فقـر محتـوايي         مسائل فني خواهد كرد و جايي براي مسائلي انساني باقي نخواهـد گ            

سرانجام اينكه، رايانه تلويحاً ارزشهايي را آموزش خواهـد داد كـه مـا              . اخلاقي دانشگاه خواهد شد   
توجهي به ارزشهاي اخلاقي و بـه خـصوص ارزشـهايي             خواهان آموختن آن نيستيم و در نهايت، بي       

ينـي و بـه طـور كلـي فرهنـگ را در             يابد، ارزشها، تعاليم تربيت د      كه از طريق برنامة پنهان انتقال مي      
شدن، موجب تضعيف هويتهـاي ملـي و          جهاني. )127، ص   1383عطاران،  (معرض خطر قرار خواهد داد    

شود؛ به نحوي كـه تحميـل فرهنـگ غـرب، از              فرهنگ جهاني، منجر به تسلطّ هويتهاي ديگري مي       
. د است از نتايج اين رويكر   ... خود بيگانگي، تشديد به هم ريختگي جوامع سوم و        

هد 
  

  پيشنهادهاي عملي جهت ارتقاي فرهنگ مطلوب دانشجويي
با توجه به چالشهاي 

1. Postman 
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  :شود ذيل ارائه مي
 .دانشگاههاي فكري جامعه و   فلسفي و نگرشي در حوزهةري در حيطتحول و بازنگ .1

ايجــاد و و  درســي پنهــان ةبــازآفريني فرهنگــي از طريــق برنامــ  تقويــت ارزشــي، مهــارتي و .2

 

  و هـاي انجـام شـده     .5

 و  دانـشجويان جهـت رواج و تقويـت روحيـة علمـي و تحقيقـي در بـين                    .6

7.
 . قومي و نژادي

 .اشاعة باورهاي علمي و تقويت روحية انتقادي ـ منطقي .8

 فرهنـگ  از ملـي  هويـت  و هـستي . اسـت  نهفته ملل هويت در فرهنگ 
ك

 . در زمينة مهارتهاي اجتماعي دانشجوياننگرشي در

.گيري سريع و خودآگاهي  خودپرورشي از طريق خلاقيت، توانايي تصميميارتقا .3
 .دانشگاههااي در  ع برنامهتعداد راههاي جديد و گسترش تنوافزايش  .4

  تأكيد بر آموزش تجربي و دادن فرصت جهت عمل كردن به يادگيري            
 .انگاري فرهنگ خود در عين حفظ هويت ملي پرهيز از مطلق

ايجاد بستر مناسب  
 .تاداناس

ويت ارزشهاي معنوي و انساني چـون برقـراري صـلح، نوعدوسـتي، همـدردي، پرهيـز از        قت 
 ايجاد نگرش مثبت نسبت به تفاوتهاي جنسيتي، جسمي،،خودمحوري

 
  گيري نتيجه
 دارد جمعي وجدان در ريشه و كند  مي خودنمايي نمردما گفتار و كردار پندار، باورها، در فرهنگ

 و ملتهاســت و اقــوام روح فرهنــگ،. كنــد  مــيپيــدا تجلّــي فــردي وجــدان در تربيــت، جريــان در و
 بـر  آنـان  فرهنـگ   خـرده  و فرهنـگ  از ملـل  و اقوام هويت. است كند بسيار آن نابودي و دگرگوني

هستي رو، همين از. خيزد مي
  .گيرد  مينشئت ملي لان

 از خـروج  حـال  در جهـاني و   بـزرگ  خـانوادة  بـه  ورود آسـتانة  دانشجو در دانـشگاه در     امروزه
 تـضادهاي  متزلـزل،  هنجارهـاي  و ارزشـها  متغيـر،  دنيـايي  اطلاعـات،  از با انبوهي  انزوا، و فردگرايي
 امـر،  ايـن  و شـويم  آمـاده  دگرگـوني  بـراي  بايـد . است شده رو  روبه.. .نسلي و  بين تعارض گروهي،
 تغييـر،  حال در روحية گسترش عقلاني، رفتارهاي تقويت جهت در آموزش سازي،  فرهنگ نيازمند
 با سنتي ارزشهاي تطابق كارا، غير ارزشهاي كردن منسوخ جامعه، افراد براي تحولات سرعت تبيين
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 گروهـي  يهاعـصيان  و فرهنگي كشمكشهاي گرفتن تشد از بتوان تا است جديد عقلاني روشهاي
ان، نقـش بـسيار مهـم دارد و          دانشجوي  به فرهنگ مطلوب      دانشگاه در زمينة انتقال. كاست جامعه در

در 

چنين شرايطي، شاهد نابودي ارزشهاي ايـدئولوژيك فرهنگـي و           
هوي

گرايـي  
فره

ور ما از طريق معرفي فرهنگ خود به عنوان فرهنـگ برتـر   بر كشورهاي ديگر از جمله كش  
  .نام برد

  .ترين وظايف آن است واقع؛ از مهم
شدن، موجب تضعيف هويتهاي ملي و فرهنگ جهاني، منجر بـه تـسلطّ هويتهـاي ديگـر                   جهاني

 تحميل فرهنگ غرب، از خود بيگانگي، تشديد به هم ريختگي جوامـع سـوم               شود؛ به نحوي كه     مي
در . از نتايج اين رويكرد است    ... و

  .تي جوامع ديگر خواهيم بود
تـوان از تـسريع تحـرّك         در خصوص آثار مثبت جهاني شدن بر فرهنگ مطلوب دانـشجو، مـي            

اعي، گسترش علوم و دانش بشري، افزايش ارتباطات، امكان فزايندة تبـادل ديـدگاهها، درك               اجتم
متقابل فرهنگها، رفع سوء تفاهمها ميان دولتها، ارتقـاي ارزشـهاي مـشترك ذهنـي و احـساس تعلّـق               

تر دانست كه به گسترش و تقويت همكـاري و همفكـري ملتهـا و گـشودن                   انسانها به اجتماعي كلي   
  بنـابر ايـن، تقويـت محلـي       . شـود   قبال به سوي هويتهاي فرهنگي متكثّر، منجر مي       درهاي است 

  .نگي را بايد در عين تكثّرپذيري فرهنگي در پروسة تعميمي جهاني شدن جستجو كرد
از . شـود   شدن بر فرهنگ دانشجويي در دو بخـش فرصـتها و چالـشها تبيـين مـي                  تأثيرات جهاني 

توان به آسان شدن زمينه براي آگاهي         دن براي فرهنگ دانشجويي، مي    ش  ترين فرصتهاي جهاني    مهم
تـرين    از سـوي ديگـر، از مهـم       . دانشجويان از فرهنگهاي ديگر و تعامل سازنده بـا آنهـا اشـاره كـرد              

تـوان بـه تـلاش غـرب بـراي سـيطرة              شدن براي فرهنگ مطلـوب دانـشجويي، مـي          چالشهاي جهاني 
فرهنگي 
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  منابع
  .، تهران، مركز اسناد فرهنگي آسياتعريفها و مفهوم فرهنگ؛ )1357(، داريوش آشوري .1
نامـه    ، پايـان   اجتمـاعي  –نقش آموزش در توسعة اقتـصادي       ؛  )1372(حيدر    باي، غلام   ابراهيم .2

  تربيت مدرسشناسي دانشگاه  كارشناسي ارشد جامعه
هـاي نظـام آمـوزش عـالي          هـا و كاسـتي      تحليلي بر توانمنـدي   « ؛)1377(اجتهادي، مصطفي    .3

  .17، ش ريزي در آموزش عالي فصلنامه پژوهش و برنامه، »ايران
، ش  كتـاب نقـد   ،  »سـازي و اسـتراتژي مقاومـت        جهاني«؛  )1381(، سـعيد    يصحاني  اسماعيل .4

  ).پاييز و زمستان (25و24
، تهـران،    دانشگاه و دانشگاهيان از ديدگاه امـام خمينـي         ؛)1387(االله    وح، سيد ر  خمينيامام   .5

  ).ره(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
، ترجمـه محمدرضـا   »شـدن  دنياي در حال جهاني«؛ )1382( اسـميت  استيوبايليس، جان و     .6

  .4، ش رشد آموزش علوم اجتماعيزاده،  حسن
 ،بـارتلي  نريهـا   مقـالات    مجموعـه ،  »توسـعه  و پيـشرفت  فقر«؛  )1376 (پاول مارك، هنري   .7

  .خارجه امور وزارت تهران، احدي، مسعود ترجمة
 انتشارات مدارس   ، تهران ،فنّاوري اطلاعات  عصر  درسي در  ةبرنام؛  )1381(اكبر  علي ،جلالي .8

  .هوشمند
  ].نا بي [  ،]جا بي[، شناسي خاستگاه آنها تمدنهاي اوليه و باستان؛ )تا بي (گليندانيل،  .9

شـدن فرهنگـي و چالـشهاي         ديـدگاههاي مختلـف دربـارة جهـاني       « ؛)1381(اكام، رضـا    دژ .10
  .97 تا 84 ص ،4 سال دوازدهم، ش دانشگاه اسلامي،، »فرهنگ دانشجويي

 امـام  ديـدگاه  از اجتمـاعي  و سياسـي  تحـولات  در دانشجويان نقش «؛)1387(، رضا   دژاكام .11
  .56 تا 47 ، ص15 سال ششم، ش ، دانشگاه اسلامي،»)ره(خميني

  ].نا بي[ ، ]جا بي[، فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولّد؛ )تا بي(رفيع، جلال  .12
 ،»استراتژي كلان جامعـة دينـي در برخـورد بـا جهـاني شـدن       «؛  )1382(سجادي، عبدالقيوم    .13

  .47، ش نشريه پگاه
  .، تهران، دفتر تدوين و تنظيم مجموعه آثار1، ج تاريخ تمدن؛ )1359(، علي شريعتي .14
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ــاروي آن «؛ )1382 (احمــدشــعباني،  .15 ــشهاي روي ــران و چال ــة اطلاعــات اي ــصلنامة ، »جامع ف
 ).اسفندماه(، ش اول و دوم 19، دورة رساني اطلاع

گرايش افراطـي بـه آمـوزش        بررسي تحليل پيامدهاي ناشي از    «؛  )1382 ( بابك ،شمشيري .16
 فنّـاوري اطلاعـات و     عـصر  برنامـه درسـي در     ،»اطلاعـاتي  فنّـاوري ارتبـاطي و     مجازي و 

  .، تهران، انتشارات مدارس هوشمندتباطاتار
رشـد آمـوزش علـوم    ،  »شدن و هويـت فرهنگـي محلـي         جهاني«؛  )1382(، داور   شيخاوندي .17

 .4 ش اجتماعي،

 مقـالات  مجموعـه  ،»مجـازي  هويـت  و شـدن   جهـاني  قرآن، «؛)1382 (حسين سيد عصمتي، .18
 مـذاهب  تقريـب  جهـاني  مجمـع : ناشـر ،اسلامي وحـدت  المللـي  بين كنفرانس شانزدهمين

 .153ص،اسلامي

تحليـل رويكردهـاي نقاّدانـه بـر توسـعة فنّـاوري اطلاعـات در               «؛  )1383( عطاران، محمد    .19
، تهـران، انتـشارات مـدارس       برنامة درسي در عصر فنّـاوري اطلاعـات       ،  »آموزش و پرورش  

  .هوشمند
مجموعـه  ، »شدن و تأثير آن بـر اهـداف تعلـيم و تربيـت          جهاني«؛  )1384(عطاران، محمـد     .20

، دانشگاه تهران، انتشارات وزارت     شدن و تعليم و تربيت      ت اولين همايش ملي جهاني    مقالا
  .امور خارجه

  ].نا بي [ ،]جا بي[، فرهنگ عميد؛ )تا بي(عميد، حسن  .21
هـاي سياسـت    شـدن و تحـول در مؤلّفـه      جهاني «؛)1382(، كاظم و همكاران     آبادي  غريب .22

 ).مهر و آبان (193-194ش ، سال هجدهم، اطلاعات سياسي و اقتصادي، »خارجي

، فـصلنامة   »جامعة اطلاعات جهاني و گذر از الگوي حاكم       «؛  )1382(فرقاني، محمد مهدي     .23
  .35، سال چهاردهم، ش )رسانه(مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي 

، شـماره   روزنامـه همـشهري   ،  »گفتگو با فرانسيس فوكويامـا    «؛  )1380(فوكوياما، فرانسيس    .24
  .2528،18ذخيره 

برنامة درسي آرماني در محيط مجازي؛ برداشـتي نـو از برنامـة             «؛  )1383(قادري، مصطفي    .25
، تهـران، انتـشارات مـدارس       برنامة درسي در عصر فناّوري اطلاعات و ارتباطـات        ،  »درسي

  .هوشمند

 



   73  گاهي كشوردر نظام دانش شدن و چالشهاي فرهنگ مطلوب دانشجويي جهاني    

، ترجمـه محمدحـسن ميرزامحمـدي،       شدن و اصلاحات آموزشـي      جهاني؛  )1384(كارنوي   .26
  .يسطرونتهران، 

، قـم، مركـز جهـاني علـوم     تاريخ فرهنـگ و تمـدن اسـلامي   ؛  )1384(حمدرضـا   ، م كاشفي .27
  .اسلامي

،  فصلنامه مطالعات راهبـردي   ،»)جهاني شدن وامنيت ملـي    («؛  )1380( پوزف   كارلكوشل،   .28
  .13ش 

  .تهران، ني صبوري، منوچهر ترجمة ،شناسي جامعه مباني ؛)1376(آنتوني  گيدنز، .29
پايگـاه حـوزه،     وابسته بـه     ، تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي    مركز ؛)1381 (گلبرگ مجله .30

 .)آذر (36ش 

  .، تهران، ديدارشناسي جامعة اطلاعاتي جامعه ؛)1380(، منوچهر محسني .31
، قزوين، دانشگاه   گ و تمدن اسلامي در بيداري غرب      نقش فرهن  ؛)1373(، ذكراالله   محمدي .32

  .المللي امام خميني بين
  .اميركبير تهران، ،فارسي فرهنگ ؛)1371(محمد  معين، .33
كنفـرانس توسـعة دانـش      ،  »هاي مـسلّط    روند: شدن و توسعه    جهاني«؛  )1383(ملكي، عباس    .34

ف  .ي شريف،تهران، دانشگاه صنعتعوامل و موانع و راهكارها ناّوري در ايران،
 ضـرورت پرهيـز از      تأملي بر عملكـرد وزارت آمـوزش و پـرورش،          ؛)1384(قربان  ،  نادرپور .35

  ].نا بي [ ،]جا بي[ ، برخوردهاي شكلي
، ترجمـه   شـدن، سياسـت و قـدرت        جهاني: شناسي سياسي معاصر     جامعه ؛)1384(نش، كيت    .36

  .محمدتقي دلفروز، تهران، كوير، چ سوم
سـمينار  ،  »هـاي نـو     دانشگاه و اقتضائات علوم و تكنولوژي     «؛  )1376(نقوي گيلاني، مهـرداد      .37

  ].نا بي[، ]جا بي[، جامعه، دانشگاه و فرهنگ اسلامي
  ].نا بي[، ]جا بي[، نقش دانشگاه در تحولات كشورهاي جديد ؛)1996 (جوليوسنيرره،  .38
هـاي معاونـت      سند اهداف، راهبردها و برنامـه     ؛  )1386( علوم، تحقيقات و فنّـاوري       وزارت .39

  .، تهران، معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علومفرهنگي و اجتماعي
، ترجمـه   »دانشگاه، سازماني براي پرورش خلاقيـت و نـوآوري        «؛  )1376( هانس    جنكل،  ون .40

 .16، ش مجله رهيافتمحمدحسين سليمي، 
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 تهران،انتـشارات   »اقتـصاد ايـران در بـستر جهـاني شـدن          « ؛)1380(بهكيشن، محمد مهدي   .41
 .نشرني

 . نشرثالث، تهران،ترجمه كمال پولادي،» جهاني شدن«؛)1380(دلدونا،تسونرابر .42
  . اصفهان، انتشارات قائم،»رسالت دانشگاه و تعهد روشنفكر« ؛)1354(ي عل،يعتمداريشر   .43
 تهـران،  دوم، جلـد  ،چاووشـيان  حـسين  ،ترجمـه »اطلاعـات  عصر«؛) 1380(امانوئل كاستلز،  .44

 .نو طرح انتشارات

 ماهنامه ،محمودديبايي ،ترجمه» ياناتوان سازمخرب تمدن شدن انيجه«؛)1380(مائوروكين .45

       .قصيده انتشارات ،آفتاب

 تهـران،  مريـدي،  سياوش و مرداني اسماعيل ،ترجمه» شدن جهاني «؛)1381(مالكوم واترز، .46
 .صنعتي مديريت سازمان

 ،اهنامـه م ،»سـايبرنتيك  فـضاي  در ارتباطـات : كالبـد  بازگشت «؛)1382(مهرداد ميردامادي، .47
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